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حسین حبیبى*

زنان

طالبان در عطش حذف زنان
انتشــار فیلــم اعــدام ۱۲ کماندوی افغان توســط 
طالبــان، در کنار خشــونت بیش از حدی کــه این گروه 
نظامی در هنگام اشــغال مناطق مختلف افغانستان 
نشــان می دهد، یــاد و خاطــره داعش را زنــده کرده 
اســت. از ســوی دیگر رفتارهایی که خلاف وعده ها و 
بیانیه های خود انجام می دهند نیز ســبب نگرانی های 
بیشتر مردم این کشــور شده است. مردمی که ۲۰ سال 
پیش توانستند اندکی از زیر ســلطه آنان خارج شوند، 

حالا دوباره باید خود را برای این رفتارهای سختگیرانه 
آماده کنند. در این میان زنان بیش از دیگران در افسوس 
هســتند. طالبان در مناطق تحت تسلط خود با پخش 
اعلامیه هایی استاندارد حجاب زنان را مشخص کردند. 
آن طور که اســپوتنیک گزارش داده اســت، آنان دعوت 
به پوشــیدن برقع کرده اند و دیگر پوشــش ها را مظهر 
حجاب نمی دانند. همچنیــن در اعلامیه طالبان  آمده 
اســت که زنان بدون همراهی مرد محرم، در شــهر و 
خیابان ها گشــت و گذار نکنند و در محفل های عروسی 

که در آن ســاز و سرود باشــد، نباید کسی شرکت کند. 
تجربه نشان داده است که عدم توجه به این هشدار ها 
عواقب زیادی در پی خواهد داشت. نگرانی بیشتر مردم 
از نحوه حکومت آنها ســت؛ چرا که طالبان در بیانیه  ای 
که به ترسیم چارچوب حکومت دلخواه شان پرداخته 
بودنــد، به جزئیات کمی اشــاره کــرده بودند. کلمات 
استفاده شــده در آن مانند «حجاب صحیح» یا تضمین 
«حقوق شــرعی» هرکدام می توانــد معانی مختلف و 

گسترده ای داشته باشد. 

فرزندان آن پدران

شکوه حضور عوامل فیلم «قهرمان» آخرین  �
ســاخته «اصغر فرهــادی» در جشــنواره کن، 
قدم زدنشــان روی فرش قرمز کن و پخش شدن 
موســیقی «مرغ ســحر» محمدرضا شجریان و 
پس از آن کف زدن های ممتد تماشــاگران فیلم 
در شــبکه های اجتماعــی بازتاب گســترده ای 
داشت. بسیاری با به اشتراک گذاشتن  کف زدن ها، 
لحظاتی از فیلم و ابراز احساســات کارگردان و 
بازیگران ســعی کردند در این شــادی شرکت 

کنند.
هرچنــد وقتــی به مقایســه ایــن حضور و 
تجربه های پیشــین یا حتی به مقایســه انتشار 
این عکس ها و فیلم ها با مــواردی دیگر مانند 
قمه کشــی دختر نوجوان یا حتــی فیلم مأمور 
انتظامی در مقابله با ســگ گردانی  می پردازیم، 
به نظر می رسد  غلبه با غم ها و نگرانی ها است. 
انگار در شبکه های اجتماعی، حتی اینستاگرام، 
تمایــل بــه انتشــار اخبــار تلخــی اســت که 
احاطه مان کرده اســت. هرچند عمر این اخبار 
و تصاویر کم اســت و افتخار شــرکت و حضور 
فیلم «اصغر فرهادی» ماندگار است و حتما تا 
ســال های بعد مرور این صحنه ها باعث شعف 
و غرور می شود. البته بخشــی از داستان فیلم 
جدید فرهادی بر بازتــاب رفتار و انعکاس یک 

تصمیم در شبکه های اجتماعی پیش می رود.
 همان شــبکه های اجتماعــی ای که واقعا 
می تواننــد یک شــبه فــردی را قهرمــان و در 
دقایقی دیگــر او را بر زمین بکوبانند. این توجه 
بــه شــبکه های اجتماعی هرچنــد به صورت 
ناگزیر ممکن شده است؛ اما نشان از تیزهوشی 
این کارگــردان جهانی می دهد کــه به صورت 
زیر پوســتی درصــدد تحلیل شــخصیت ها در 
مواجهه با این فضا برآمده است. هرچند وقتی 
قرار به مقایسه با ســینما پیش می آید، تمام قد 
پشــت «هنــر هفتم» می ایســتد و بــه ورایتی 
می گوید: «در شبکه های اجتماعی زمانی برای 
تأمــل و دیدن جنبه هــا و ابعــاد گوناگون یک 
پرسش وجود ندارد». اما این حضور از منظری 
دیگر نیز مورد توجه بود، شاید برای عده ای هم 
چون من، اصغر فرهادی با گوی موفقیت های 
تمام نشــدنی اش، آخرین حلقه ارتباط ایران با 
جهان در آستانه تغییرات جدید باشد. فرهادی 
در ســال های حضور ترامپ و بــه دلیل قانون 
تراول بن، امکان حضور در مراسم اسکار را پیدا 
نکرد و هرچند معتقد است رفتن ترامپ جهان 
را جــای بهتری می کند اما چندان هم دلخوش 

به بایدن نیست.
 امــا حضور فرهادی و اســتقبال از فیلمش 
در معتبرترین جشنواره ســینمایی جهان، شاید 
آخرین تیرهای ترکش حضور ایرانی های ساکن 
وطن در جامعه جهانی باشد. حتی برای افرادی 
که با نگرانی به یکدست شــدن قدرت در ایران 
می نگر ند، این حضورها و این کف زدن ها، آخرین 
ته مانــده اعتباری باشــد که یک نفــر با هویت 

ایرانی می تواند برای کشورش به دست آورد.
ایرانــی کــه زیــر فشــار تحریــم، کرونــا و 
بی اعتمــادی به مســئولان و نگرانی از هجوم 
طالبان و هک شدن های متعدد در نیروگاه های 
برق، آب و حتــی تولید واکســن و انفجارهای 
ناگهانی روبه رو ســت. ایرانی کــه تلخی در آن 
عیان اســت و این تلخــی انگار چنــان گریبان 
«فرهادی» را گرفته اســت که می گوید: «سال 
پیش که در حال ساخت فیلم بودم، این سالن و 
این تشویق را پیش بینی نمی کردم». او و عوامل 
فیلم، بدون ماسک در آن سالن و روبه روی خیل 
زیاد تماشــاگران، ایستادند و تشویق شدند و این 
بدون ماسک بودن برخی تماشاگران و عوامل، 
توجه بســیاری را به خود جلب کرد و افسوس 
بسیاری را به دنبال داشت. اما شاید نکته ای که 
در این چند روز برگزاری جشنواره فیلم کن نباید 
از منظر دور داشت، حضور نسل جدید فرزندان 
کارگردانان اســت که در عین حــال می خواهند 
نام مســتقلی برای خود داشته باشند. از سمیرا 
مخلمباف، کارگردان موفق ایرانی در جشنواره 
کن و فرزند محســن مخملباف مدت هاست که 
دیگر خبری نیســت. حالا به نظر می رسد نسل 
دیگری از فرزندان  پدران در حال ظهور باشــند. 
سارینا فرهادی که به عنوان بازیگر در فیلم های 
پدرش از نوجوانی و کودکی بازی می کند، حالا 
با لباسی مشــکی و سرپوشــی صورتی در رژه 

عوامل فیلم حضور پررنگی داشت.
 دیگر فرزنــد کارگردانی که در این ســال ها 
بارها به دلایــل مختلف روی فــرش قرمز کن 
حضور داشــته است «ســولماز پناهی» است 
که امســال هم حضور داشــت. البتــه این بار 
او برخــلاف دفعه هــای قبل کــه نماینده پدر 
ممنوع الخروجــش بــود، همــراه بــرادر «پناه 
پناهی» بود. پناه در ۳۳ سالگی فیلمی را درباره 
مهاجرت کارگردانی کرده است که در بخش دو 
هفته کارگردانان حضور دارد. او دوســت دارد 

کمتر زیر نام پدرش باشد.
باران رســول اف دختر محمد رسول اف نیز 
در آخرین فیلم پدرش نقش موفقی را ایفا کرد 

و در جشنواره برلین حضور پررنگی داشت.
 بی تردید نسل جدیدی از سینماگران ایرانی 
در راه است و شاید بتوان در این زمانه هراس از 

فردا، به آنان تکیه کرد و امید داشت.

پرنده آبى

گیسو فغفورى

مطالبات

نگاهی به وضعیت کارگران در ایران همچنان 
نگرانی ها را دربــاره مطالبات کارگــری در ایران 
بالا برده اســت. برای مثال در بند ۷ نحوه اعتبار 
تصمیمات کمیته دســتورالعمل ضوابط انتخاب 
و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشــاغل 
کارگاه هــا، مصوب بهمــن مــاه ۱۳۸۹ آمده که 
تصمیمــات کمیتــه در چارچــوب وظایف آن به 
صورت مکتوب و با رأی حداقل سه نفر از اعضا که 
حداقل یــک نفر از آنان باید از نمایندگان کارکنان 
باشد، معتبر خواهد بود. نگاه خوش بینانه به این 
مسئله در این است که یک امتیاز و حق رأی برای 
کارگران قائل شده اند؛ اما سؤال اینجاست که چرا 

تا این حد غیرشفاف و با نیت غیرمشخص.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بند ب 
دادنامــه ۳۶۹ رأی داده که بــا ترجیح نمایندگان 
کارگران بــر دیگر نمایندگان، اعتبــار آرای کمیته 
را منــوط به موافقت حداقل یــک نفر از اعضای 
نماینــدگان کارگــران در نظر گرفته اســت که از 
مصادیق اعمــال تبعیض ناروا بــوده و به دلیل 
مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل ســوم قانون 
اساســی (رفع تبعیض نــاروا و ایجــاد امکانات 
عادلانــه برای همه، در تمــام زمینه های مادی و 

معنوی) و اصل بیستم ابطال می شود؟!
دوســتان، کمیتــه «طبقه بنــدی مشــاغل در 
شرکت ها» پنج نفره است، دو نفر نماینده کارکنان 
(به انتخاب تشکل کارگری مانند شورای اسلامی 
کار، و در نبود تشــکل کارگری در واحد یا شرکتی 
مســتقیم  بــا انتخاب مجمــع کارکنــان) دو نفر 
نماینده مدیریت و یک نفر هم نماینده سرپرستان 
به انتخاب سرپرستان! این به چه معنی است؟ آیا 
در یک کارگاه به جز کارفرما و کارگر سوم شخص 
هم وجود دارد، مســلما خیر! سرپرستان هم جزء 
کارکنان محســوب می شوند؛ ولی چرا سرپرستان 
ویــژه دیده شــده اند و بــه عبارتــی ترجیح داده 
شده اند، شــاید برای اینکه ترکیب کمیته و هیئت 
مدیره ها فرد باشد. قطعا با توجه به ترکیب ۲+۲ 
نمایندگان مدیریت و کارگــران تصمیمات گرفته 
نخواهد شد؛ ولی با وجود سرپرستان تصمیمات 
گرفته می شــود؛ امــا به نفع مدیریــت، چگونه؟ 
توجه کنید، سرپرســت به کســی گفته می شــود 
که یک یا چند نفر نیــرو در زیر مجموعه دارد که 
بابت سر پرستی مستقیم و غیر مستقیم آنها امتیاز 
می گیرد که منجر به بالا رفتن سطح اهمیت پست 
سرپرســتی اش می شود و علاوه بر ارتقای جایگاه 
پستی از نظر شغلی نیز ممکن  است به گروه بالاتر 
ارتقا یافته و از افزایش حقوق نیز بهره مند شــود؛ 
ضمن آنکه از حق پست سرپرستی و افزایش های 

آن که ریالی هست، نیز برخوردار خواهد شد.
نماینــده سرپرســتان در کمیتــه طبقه بندی 
مشــاغل همیشــه به طــرف مدیریــت متمایل 

خواهد بود و درحال حاضر نیز به واســطه نبودن 
امنیت شــغلی بر اثر افزایش قراردادهای موقت 
کوتاه مدت حتما زیر فشــار مدیریت، رأی نماینده 
سرپرســتان، به نفع پیشــنهادها و خواست های 
مدیریــت خواهد بود. این یعنــی اهداف مواد ۶، 
۴۸ و ۴۹ قانون کار، جلوگیری از بهره کشــی از کار 
دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار 
کار در زمینه مزد و مشــخص بودن شرح وظایف 
و دامنه مســئولیت مشــاغل مختلف در کارگاه، 

محقق نخواهد شد. 
به این ترتیــب با ابطــال بند ۷ دســتور العمل 
مربوط به ضوابط انتخــاب و وظایف کمیته های 
دائمی طبقه بندی مشاغل مصوب بهمن ۱۳۸۹ با 
دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱، کارگران از داشتن 
حق رأی ویژه (ترجیح  داشــتن یــک رأی نماینده 
کارکنان در کمیته طبقه بندی مشاغل) که درست 
و عادلانه نیز بود، محروم شده و این محرومیت از 
حق رأی ویژه ولی عادلانه، شرایط خطرناکی برای 

کارگران به شرح ذیل رقم خواهد زد:
طرح طبقه بندی مشــاغل مانند دادنامه ۱۷۹ 
هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری (انعقاد و 
ادامه و پایان قرارداد کار یک طرفه به کارفرمایان 
واگــذار  شــده)، همچنین در مرحلــه تصویب و 
اجرای طرح، تطبیق کارکنان، ارتقا و رسیدگی به 
درخواست ها، اعتراضات کارگران و بازنگری طرح  

را موکول به نظر مدیریت می کند.
ایــن یعنی بهره کشــی و بــرده داری با صدور 
دادنامــه ۳۶۹ مــورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری قانونی می شــود و این بار نیز 
کارگران و قانون کار از ســوی دیــوان عدالت به 

سخره گرفته می شوند؛ اما چاره چیست.
۱- باید دیوان را وادار کنیم نظر و داد نامه ۳۶۹ 

خود را ابطال کند.
۲- بــا درخواســت اعمال مــاده ۹۱ دیوان به 

دنبال ابطال دادنامه ۳۶۹ باشیم.
بنــد  ج  قســمت  ابطــال  درخواســت   -۳
انتخــاب و وظایــف  ۱ دســتور العمل ضوابــط 
کمیته های دائمی طبقه بندی مشــاغل کارگاه ها 
مصوب بهمن ۱۳۸۹ درخصوص ترکیب اعضای 
کمیته را به شرح ذیل داشته باشیم؛ چرا که حضور 
و رأی نماینــده سرپرســتان، رأی برتــر و ترجیح 
است. برای لغو قسمت ج بند ۱ (یک نفر نماینده 
سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان)، کارگران 
عزیز، بنده در خدمت هســتم. حقوق دانان، وکلا 
و ســایر انسان های با وجدان، حرکتی باید! اگر دیر 
بجنبیم تصویب بی عدالتی قانونی می شــود و به 
قول مرحوم کاتوزیــان «قانون بدون عدالت فاقد 

شرافت است».
*عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی 
کار کشور

کارگران و درخواست لغو یک حق ویژه

روزگار کرونایى

تقریبا از اواخر ســال گذشــته بود که مسئولان خبر 
از عرضه   عنقریب واکســن ایرانی دادند. اخبار مربوطه 
حاکــی از این بود که به زودی فرایند واکسیناســیون با 
واکســن ایرانی آغاز خواهد شد. اما هر بار در سررسید 

مهلت ها، این تاریخ ها عقب می افتاد.
در ایــن وضعیت، اعــداد و ارقام هم دســتخوش 
تغییر می شــدند. واقعیت آن اســت که ایــن اعداد را 
به هیچ وجه نمی توان راســتی آزمایی کرد. اگر جهانپور 
یــا نیکی ملکی رقمــی دربــاره تولید واکســن اعلام 
می کنند، واقعا کسی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند! 
درباره هزینه ها و درآمدها نیز هیچ کس دسترســی به 
صورت های ریز محاســبات یا سیاهه قیمت  تمام شده 

تولید واکسن ایرانی ندارد.
اما مدتی اســت که جهانپــور و نیکی ملکی علاقه 
ســابق خود را به آمار از دســت داده انــد. همین چند 
هفته قبل بود که کلی آمار و اعداد درباره تولید واکسن 
منتشــر می کردند، اما مدتی است که این جریان خبری 

را رها کرده اند. دلیل آن هم مشخص است:
اول اینکه موج پنجم کرونا کل کشــور را فراگرفت. 
هیچ شهر آبی وجود ندارد و شهرهای بزرگ و متوسط 
قرمز شــده اند. جان های زیادی به تیغ کرونا از دســت 
رفــت و خانواده های زیادی داغدار شــدند. دوم اینکه 
باوجود سروصدای زیاد، واکســن ایرانی در جلب نظر 
طبقه متوسط کشــور ناموفق بود. طبق نظرسنجی ای 
که در اردیبهشــت امسال ازســوی مرکز افکارسنجی 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات صــورت گرفته 
اســت، اکثر مــردم (۶۴ درصــد)  امیــدی ندارند که 
واکسن ایرانی تا پایان تابســتان وارد بازار شود. در این 
نظرســنجی ذکر شــده که این امر می تواند ناشــی از 
وعده های متفاوت و گاه متناقض در تبلیغات واکســن 
ایرانی باشــد. به نظر می رسد که اگر اکنون این بخش 
از نظرسنجی مجددا اجرا شود، نتایج به طرز معناداری 

بدتر از نتایج اردیبهشت خواهد بود.
همچنین در نظرســنجی اردیبهشت، با کاهش سن 
از میزان تمایل به تزریق واکســن ایرانی کاســته شده 

و بر تمایل به واکســن خارجی افزوده شــده و افراد با 
تحصیلات دانشــگاهی واکســن خارجی را به واکسن 
ایرانی ترجیح داده اند. این خود گویای تشتت حاکم بر 

اطلاع رسانی درباره واکسن ایرانی است.
هنگامی کــه پدیده ای موفق بــه جلب نظر طبقه 
متوســط نشــود، باید زنگ های خطر برای مســئولان 
مبنی بــر مقبولیت عــام آن پدیده به صــدا درآید. چه 
اتفاقی افتاده که از بهمن ماه پارســال تا اردیبهشــت 
امســال میزان علاقه به واکسن ایرانی از ۴۳ درصد به 
۳۰ درصد و مطلوبیت واکســن خارجــی از ۱۷ درصد 
به ۲۴ درصد رســیده، آن هــم درحالی که کل ظرفیت 
رسانه های رســمی کشــور در اختیار تبلیغات به نفع 
واکســن ایرانی بوده است ؟ و بالاخره سوم اینکه نوعی 
بی تفاوتی عمومی در بین مردم مشــاهده می شــود. 
سکوت آماری مسئولان نیز ذیل همین بی تفاوتی قابل 
درک اســت. واقع امر اینکه برای شهروندان معمولی 
تفاوت های جدی بین واکسن ایرانی و واکسن خارجی 
وجــود دارد. شــاید بتوان یک شــهروند را با ابزارهای 
اقتصادی وادار کرد که بین دو برند ایران خودرو و سایپا 
دســت به انتخاب بزند؛ اما همین شهروند را نمی توان 
مجبور کرد که واکســن بدون اخــذ تأییدیه های معتبر 

جهانی را تزریق کند. اینجا بحث جان مردم است.
وقتــی بــا وجــود ایــن همــه تبلیغــات در مورد 
واکسن های ایرانی، به یکباره ردای سیاه کرونا بر کشور 
ســایه می اندازد و مــردم را از دم تیغ خود می گذراند، 
آنگاه کدام چشــم انداز امیدبخــش می تواند در ذهن 
مردم عادی به عنوان مفری برای گریز از مصیبت کرونا 

تلقی شود؟
ســال قبل وقتی خبر تولید واکســن  کرونا از ســوی 
واکسن ســازهای معتبر جهانی منتشر شد، خیلی ها در 
شــبکه های اجتماعی هشتگ «واکســن بخرید» را داغ 
کردند. اما واکسن به تعداد کافی نخریدند. حالا که قرار 
اســت واکسن داخلی تولید شود، معلوم نیست که چرا 
به تعداد کافی عرضه نمی شــود و آمار واکسیناســیون 

همچنان لاک پشتی حرکت می کند.

مردم بى اعتماد به واکسن
بهرام فارسیجانى


